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گونه چداد: با بازتولید خودش. اما  خیلی ساده پاسخ خواهیماینجا  «؟کندادبیات چگونه عمل می» کهل در جواب به این سوا

است و  خود ادبیات ماهیت معلول   در کجا بازتولیدش؟ و فرایند کندمی« بازتولید»دفاع کرد که خودش را  ادبیاتیاز  توانمی

 کند؟به فهم بهتر آن کمک می

نحلی و تعارضات لای ،محض ی تولیدبه مثابهی ادبی را های نظریهها، در ابتدا باید محدودیتبرای پاسخ دادن به این پرسش

از  خشیبدر  ی ادبیات و هنر یونانیانجامد. تأملات معروفی که مارکس دربارهدر نظر گرفت که این نظریه مسلماً به آنها می

 .کنددر این مورد صدق می ارائه داده اشای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمه

مشکل  .تحول اجتماعی ارتباط دارند های معین  شکلبا له نیست که هنر یونانی و حماسه فهم این مسأ ،مشکل»

هنجارها و  ینمونهشوند و از برخی جهات هنوز ی میموجب لذتی زیباشناخت در ما ست که آنها کماکانآنجا

  1.«نیافتنی در هنر هستنددستالگوهای 

، مشخص اجتماعی و ایدئولوژیک موقعیتنسبت با یک اند، در تاریخی تولید شده به صورتدیگر، چگونه آثاری که  به عبارت

 توانیممی هنوز است؟ چگونه مذکور برانگیزند که ظاهراً مستقل از شرایط زمانی را ای فراتاریخیکشش و جذبهتوانند می

اند؟ با شرایطی ندارند که در آن به وجود آمده ارتباطیدیگر هیچ این شعرها  که حالیبخوانیم، در  یی به سبک  هومرشعرها

                                                           
1 Marx, CONTRIBUTION A LA CRITIQUE DE L’ECONOMIE POLITIQUE, trad. fr. Husson et Badia, Paris, éd. Sociales, 1957, p. 175 
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بازگشته باشند؛  خویشی مادی زمانه بیان یعنی  باید به تولید آثار،به طور کلی ادبیات و هنر  شود، معناداربرای اینکه این سوال 

 که مارکس در مورد این مشکل حلی. راهاندشدهشان محکوم به نابودی با این کار همراه با زمانهد رسکه به نظر می آثاری

ذابیت ابدی ج»آن چیزی که  یادبود محض حل او بر تفسیری نوستالژیک تکیه دارد، : راهبر کسی پوشیده نیست مطرح کرد

 ه جامعهک ای، همچون خاطرهتواند دوباره به چنگ آیداش فقط در گذشته میرسد واقعیتنامد، که به نظر میمی« ر یونانیهن

اند. پیشی گرفته بسط خودرشد و  که بر ، مراحل مقدماتیرساندهپختگی  حالتبه  و آن را حفظ کرده ،ی خودمانمثلا جامعه

 ،اریخیت گراییتکاملو از منظری کلی نوعی ها ، از یونانیشود که تمامی قرن نوزدهم را درنوردیدهمونی نمایان میاینجا مض

فرض را هم داریم: ، این پیشمذکور پارادایم تاریخی. اما باز هم فراتر از سازدمی 2«دوران کودکی  بشریت» نمایندگان ممتاز 

در رابطه با آن  این اثر ای کهدر غیاب  محتوای اجتماعیساخت اثر هنری به طور کلی، و در اثر ادبی به طور خاص،  خود   در

ی قط به واسطهفاثر هر چند ؛ ماندباقی می ماندپس نوعیه شکل چیزی هست که محکوم به انقضاست و فقط بتولید شده بود، 

 و نشاط پرشوراز معنایی  بلکه ،ماندباقی نمی« اثر»دیگر به عنوان یک  جای گرفتهاش در بدن  ادبی  متن که اشمادی ظاهر

که زمانش برای همیشه این ، یعنی بردهدشهادت می خود دگرگونی بر معماوار شکلیبه و  ناپایدار است به وضوح ،شودمیتهی 

در شرایطی  کهاند، بلتولید نشده این چنین« آثار»که این  نیز هست به عبارتی دیگر، بدین معنا این امر. به سر رسیده است

 . اندگونه شدهدقیقا این کاملاً متفاوت از شرایط تولیدشان،

همچون ادبیات و هنر یونان باستان که محکوم به چنین  ند،این یا آن شکل از هنر، این یا آن ادبیات نیست ،آثاربنابراین 

بنایی  به و ،یابدوار میاین حیات شبح در اش رامقصد اصلی این چنین است که هنر بلکه. اندی شدهاگرایانهیادبود یاندیشه

. استنایش ب انضمامیمستقل از پیوندی عاطفی با وضعیت و  کندمیکه به شکلی مصنوعی از آن حفاظت  یابداختصاص می

 که حول مضمون مرگ   کندتکرار میای در رابطه با نظرورزی ی خودرسد مارکس آن را به نوبهکه به نظر می این تحلیل،

 ادّیم فقط نه به عنوان تولیدی که ، این بار باز هم درباره هنر یونانپدیدارشناسی روح. در استاز هگل ملهم  ،چرخدهنر می

 : استتحلیل مارکس  یادآورکه هستیم  یتحلیلشاهد ، استمعرفی شده روحانی بلکه تولیدی

تهی  هاییاست، واژه ای از کلماترشته فقطبخش از آنها گریخته، همچون سرود که ها اجسادی هستند که روح حیاتمجسمه اکنون

هایی زیبا، جدا شده از درخت؛ تقدیری دوستانه آنها را به ما هدیه کرده اند که برای ما هستند: میوهاز ایمان... این آثار، از این پس، همان

 هکند؛ از حیات  بالفعل  وجودشان، دیگر خبری نیست، یا از درختی کها را به کسی تقدیم میی جوانی که این میوهاست، مانند دوشیزه

پذیری  نی تعیّکنندهی جوهرشان بودند، یا از آب و هوایی که تعیینها را به بار آورده بود، یا از زمین، یا از عناصری که سازندهاین میوه

ابستان  هار و تگذاشتند. باری، تقدیر، همراه با این آثار  هنری، جهان  آنها، بهایی بود که بر روند  شدن  آنها اثر میها یا آمد و رفت  فصلآن

دهد، بلکه تنها رسیدند به ما نمیشدند و به پختگی میها شکوفا میآن زندگی  مبتنی بر آداب و رسوم  اخلاقی را که این آثار در بستر آن

 . 3گذاردپوشیده یا یادآوری  درونی  این فعلیت را برای ما باقی میی خاطره

                                                           
 2 (Peuple enfant)از نظر تاریخی در دوران کودکی آنها ی مارکس به یونانیان، به عنوان کودکانی بهنجار در تاریخ بشریت است. از نظر او هر چند در این جا اشاره

اد گروندیسه، مبانی نقد اقتص: مارکس، کارل،  ن.ک. )«ای که آن هنر را به وجود آورده تناقضی نداردبرای ما با رشد نیافتگی جامعه جذابیت هنرشان»، اما بشریت هستند
 ( 37-39، مترجمان: باقر پرهام و احمد تدین، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر آگه، صص سیاسی

 
3  Hegel, PHENOMENOLOGIE DE L’ESPRIT, trad. Fr. J. P. Lefebvre, Paris, Aubier, 1991, p. 489 
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دیدی مراحل ج سوی به حرکتیدر انتظار  که رفتبه شمار میمقدماتی تکوین روح ی اولیه و در واقع، از نظر هگل، هنر مرحله

ی گذشتهه بباید  این هنرت است که نزدیک خواهند کرد، پس در کلیّ دبه شناخت و تسلط کامل بر خوکه آن را به تدریج بود 

که در آن از این مرحله قطعا  ایکند، لحظهای مقدماتی را برایش بازنمایی میمرحله تنها آن هم کهزندگی روحانی برگردد، 

 فراروی کرده است. 

، بغض، پیوندی زنده با بیناسوژگانیدارد... نوعی صدور  ]خویش[ یک کتاب حقیقت مطلق خودش را در زمانه

 یدربارهونه گاین کنند... اغلبکه آن را دریافت می کسانیاند و که آن را تولید کرده کسانینفرت، یا عشق میان 

باید  ،هستند چه بدانیدتوانید بزنید: برای اینکه باره نمیشما هیچ حرفی در این: »زنندحرف میمن  با خرما و موز

کنم رده نگاه میهایی مُو من همیشه به موزها به عنوان میوه.« چینندآنها را میهمانجا آنها را بخورید، وقتی دارند 

های آیند همچون میوهی دیگر میای به زمانههایی که از زمانه. کتابگریخته استاش از من ی واقعی  زندهکه مزه

، )سارتر« خواندیم.می ]انتشارشان[ شانشدنهای ایرانی را زمان چیدههستند. باید ا میل و نامه رده()مُ شدهچیده

 (4«ادبیات چیست؟»تشر نشده از ای منتکه، «ی خودنوشتن برای زمانه»

 عهد سوبژکتیوبرای توضیح تبلکه  ابژکتیو تعهد برای توضیح  نه شده از درخت را های چیدههگلی میوه یطبیعتا سارتر استعاره

آن را  یشترب ادعا کنیم اگر، یابدمیت جسمیّ ی خودشبا زمانهاثر ، است پیدا کردهی خودش ادبی در زمانهاثر  بیناسوژگانی یا 

تقریبا در  که . و در یک متن دیگر،دهداز دست می هم اش رای تازهتا حدی مزهپس ، مکانکنند تا در در زمان صادر می

 : دهدرا بسط می تزاین ، عملا مانیفستیک  شور و حدتّدادن با همان زمان نوشته شده، سارتر 

یله ترین وسمطمئنزیرا  ،بنگریممان ان آینده به جهانخواهیم با چشمنمینویسیم، مان میما برای معاصران»

م که کنیآرزو نمیبینیم. های واقعی فناپذیرمان میمان، با چشمهای تناش خواهد بود، اما با چشمبرای کشتن

ت حیثیت پس از مرگ: درس یکاری نداشته باشیم جز اعادههیچ و  برنده شویممان با استیناف حقوقیدعوایدر 

 سر  از  ما خورد... پسشود یا شکست مییا پیروز میاین دعوا  در ی ماست کهزنده جا و درست همین خود همین

شویم. ما موجودات مطلقی نخواهیم بود تا در آثارمان چند اصل پوسیده را منعکس ست که جاودانه مینامیرایی نی

است که  مان به این دلیلمطلق بودن، بلکه بروند دیگر به قرن یکه از قرن باشندقدر پوچ و بیخود کنیم که آن

ود ناب آنایم با ایم و پذیرفتهدوست داشتهاثرمان را شورمندانه  ایم،ی خودمان شورمندانه مبارزه کردهدر زمانه

  5«شویم.

خود را  خاص نامیراییکند: باید نویسنده میل به پیدا می ای مطلقدر واقع، در چنین وضعیتی است که کنش ادبی خصیصه

ای انتزاعی، به معنای واقعی کلمه چیزی نبوده جز رویاپردازی ،ها گذشتهی اینکه از همه ، میلیکنداش «زمانه»قربانی 

 کلش ترینعمیق تا خود را ی استعداد ذاتی او بود کهواسطهبهای که خود سارتر به کار برد و واژه، بر اساس «بورژوایی»

پیش  یهای دیگربه سوی زمانهیعنی ، گیرداز خودش پیشی میحرکت این تا حدی که  بردپیش میاش زمانه حرکت پویای

 یهد. اُلیه خواست شدید  پیوند خوردن با زمانبکارند و درو کنند.  دیگران بذر آثار جدیدی را بایدهنوز برای آنها که ، رودمی

                                                           
ها بنا به نظر گذاری( استفاده شده است. با این ملاحظه که برخی معادل1390ی باقر پرهام )تهران: انتشارات کندوکاو، ی این قسمت از پدیدارشناسی روح، از ترجمهدر ترجمه
 ن مقاله جرح و تعدیل شده است. مترجم ای

4 Temps modernes en juin 1948, cf Contat/ Rybalka, LES ECRITS DE SARTRE, Paris, Gallimard, 1970, p. 673-674. 
5 Sartre, « Présentation des temps modernes », repris dans SITUATION II, Paris, Gallimard, 1948, p. 14-16. 
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 مطرح کردیمنکه به سوالی برگردیم که . برای ای6چهل( سالپل سارتر و -)ژان استتحلیل کرده سیاست نثردر  دقترا به  خود

دن ادبیات جز در شکه باید از بازتولید دانیم می: باشدپاسخ پیشنهادی سارتر چنین  شاید، «کند؟ادبیات چگونه عمل می»یعنی 

د به . و این کار بایتولید کرد و پایدار ی ثابتیهاآن را در وضعیت هموارهو نظر کرد صرف بردوضعیتی که در آن به سر می

ای دهد. میوهمی ی وارداتیامیوهمنحصر به فرد  آن طعم به ای باشد که به شکل تنگاتنگی با عمل اصیلی یکی شود که گونه

 که با هیچ چیزی قابل جایگزینی نیست. 

اریخی، ت یدر جایگاهو باید  خواننده نیز به همان میزان متعهد است ،نویسنده به آن تن داده است در واکنش به ایثاری که

 در آثار ور کردنبا غوطهو این مهم را . اندداشتهشان طعمی برای معاصراناجازه داشته باشد ببیند آثار گذشتگان چه 

اید با ند. یعنی به همین منوال بنبازسازی ک خوانندهشان را برای معنای راستینتا این آثار بتوانند ، انجام دهد شانخاستگاه

جا آخر. مارگوریت دوراس، خیلی سریع و بهوسطایی و الیایتالیایی قرون ،یونانی بشویم و با خواندن دانته ،خواندن هومر

  :تینتوره منتشر کرده بود، نظرش را چنین ادا کرد یهایی که سارتر دربارهگویهسازوکارهای این طرح را فهمید و در مورد گزین

 «های پیر.درازی نویسندهعد رودهاین زندگی به باد رفته. چند تا تاریخ، چند تا واقعه و بهیچ! » کرد:سارتر شروع » 

ه کند، آبهای جمهوری ونیز را دوباردارد، معجزه میاش تاریخ را به شورش وامیهای آهنینو سارتر با ماهیچه

 7()این مقاله در نوو ل اُبزرواتوور منتشر شد «شودگردد، و ونیزی میکند، چهارصد سال به عقب برمیپدیدار می

نه خودش سازی و پشتیبانی، در کُاین بوطیقای یکسان  .8.«افتیممیمیشله  یاد ناگزیر »کند: خاطرنشان می آشکاراو دوراس 

نسبتی ممتاز  ،کند که بر اساس آن هنر این چنینرا حفظ می ایی هگلیخودش ایدهی عمیقا رمانتیک است، بنابراین به شیوه

به که ه شان بر این بودهایی ساخته شده که سرنوشتبرای دورانهنر  زیرااند. که به سر رسیده کندبرقرار میهایی را با دوران

و زنده  هک کندتعریف میرا  چیزی آنها حال  زمانحتی در  بلافاصلهپذیرش این سرنوشت همان چیزی است که سر برسند، 

، اصرار دارند دماناند بر توجه به هر آنچه از آثار باقی می. و به همین دلیل کسانی که به این مقصد آگاهی داشتهذاتا لذیذ است

غیرواقعی و دروغین  الزاماهایی که از طریق راه مجبورند این افرادسر آمده باشد، تاریخی به  لحاظبه  این آثار وقتی دوران

 ، تسلیم  ضرورت زیستن یا فکر کردن در این گذشته شوند.هستند

 همینهای آفرینش هنری قطعا ترین مضمونیکی از اصلی»گوید: سارتر در ادامه می «سیم؟یچرا بنو»در پاسخ به پرسش 

چیزی که به نظر سارتر  «.کنیم احساسمهم و اساسی ی موجودی[ ]به منزله ،را در نسبت با دنیا که خوداین ماستنیاز 

 در اینجا به معنای «آفرینش: »(9«ادبیات چیست؟»)سارتر، است « با فعالیت هنری رابطه در ی است که اساساآفرینش»مستلزم 

طلق در م درگیرشدنبا  نویسندهست. هم ه هنری فعالیتی یا نتیجه آن را به وجود آورده، هنری این فعالیتکه  است ایبژهاُ

 دنبرای کامل ش یعنیپذیرد که مزایای این بخشش را از دست بدهد به آن، در عین حال می بخشیدنمعنا  به منظوراثرش 

 اش به نوعی برخلاف و مکمل موضع  کند که موضعمداخله می ایخواننده جابگریزد. و همین، خودش هم باید از آن شاثر

                                                           
6 Hollier, D, Politique de la prose, Paris, Gallimard, 1982. 
7 "Le séquestré de Venise : Sartre", article publié dans le NOUVEL OBSERVATEUR en 1958, repris dans OUTSIDE, 
Paris, éd. P. O .L., 1984, p. 187. 
8 Ibid, p. 188. 
9 Sartre, SITUATIONS II, Paris, Gallimard, 1948, p. 90 
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توانست تمالا میتنها بود، اح مولفی انتزاعی و ناقص از تولید یک اثر است؛ اگر ه فقط یک دقیقهکنش آفرینند»نویسنده است: 

 گذاشتمی قلم را کنارباید  مولفرسید. و ی ظهور نمیبژه به منصهی اُخواهد بنویسد، و هرگز اثر به مثابهتا جایی که دلش می

وابسته به هم،  11و این دو کنش است اشی رابط دیالکتیکیبه مثابه خواندن عمل  نوشتن مستلزم  10عمل  . اما شدمییا ناامید 

ی و خیال انضمامیی بژهو خواننده است که سبب ظهور این اُ مولفکنند. همین تلاش توأمان دو عامل متمایز را ایجاب می

اما برای اینکه این همکاری موثر  12«ی دیگری وجود دارد.تنها برای دیگری و به وسیله شود که اثری از روح است. هنرمی

د را و زمان خاص خو آیدبه وجود مییک شرط است: اینکه فقط در یک زمان ارزشمند باشد، زمانی که اثر  مستلزمباشد خود 

 .که در آن باید به طور همزمان تولید )به معنای نوشتار( و بازتولید )به معنای خوانش( خودش را فراهم کند ای برسازدبه گونه

زند، و خود را معاصر اش پیوند می، دوباره زنده کردن تعلق خاطری است که او را به زمانهبه هر شکلیامروزه خواندن هومر 

برای خواننده، همه چیز برای ساختن مهیاست و همه چیز از پیش »کند: او کردن است. و از همین رو، سارتر دوباره تصریح می

ی خود حمل اش را در گذشته، تمام آیندهبا این تفاسیر مدنّظر استکه  توانیم بگوییم اثرینمیاز این بهتر   ،13«ساخته شده

نش ک درست است کهشود. « مردهای میوه»بیرون بکشد، مگر اینکه بدل به از آن تواند خود را ای که نمیکند، گذشتهمی

مراه ه نویسنده اش با آزادی آفرینشگر ازشناسی هویتب همزمانکه  فقط در شرایطی اما خواندن آزادانه و آفرینشگر است،

 نویسد و اینخطاب به آزادی خوانندگان می مولفبه این ترتیب، »شود: ای که نویسنده در آن ذوب و محو می. آزادیباشد

آن است  ن مستلزمشود و علاوه بر اینمی ختمبه اینجا  اما این مسأله.  زیست کنداثر خود را  مولفآزادی مستلزم آن است که 

 آفرینشگری نثار آنها کرده است. و خوانندگان آزادی مولفکه خوانندگان همان اعتمادی را نثار او کنند که وی به عنوان 

و  مولفگویی تو  14«ی خود با احضاری متقارن و از جانب مخالف طالب آن آزادی باشند.نوبهرا بازشناسی کنند و به  مولف

 کنش مینه یواسطهبه و با هم شریک هستند مشترک کنش آفرینشگرنوعی شان گرفته تا خواننده از همان تقابل مواضع

دهد که شان سنگینی واقعیتی را میی خود به وحدتبه نوبه این دلالتآید. به وجود می خاص خودش دلالتاثر با  است که

  مستعد آن است.

ون همان مت او درتواند به خوانندگانش عطا کند. کرد میای که سارتر گمان میحد و مرز آزادی مورددر زنیم اینجا مثالی می

  :نویسدمی ش منتشر شونداکرد بعد از مرگمی ناتمامش که آرزو فلسفی

 به پایان رساندنشخواستم انجام دهم و از ی خاص، من میکنند که در یک لحظهآنها چیزی را بازنمایی می»

د شان یا در چنکه دوباره بروم سراغ ام امکانش هستام قطعی است. هرچند، تا زندهکردم. و تصمیم پوشیچشم

. مانندمیباقی و مبهمها ناتمام ه منتشر شوند، این متنخواستم با آنها بکنم. بعد از مرگم ککلمه بگویم چه کاری می

                                                           
10 Opération 
11 acte 
 12 Ibid, p. 92. 
13  Ibid, p. 96. 
14  Ibid, p. 101. 
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ند، نها را تفسیر کیفه دارد آ. خواننده وظاستبسط نیافته کنم که کاملابندی میای را در آنها صورتچون ایده

  15«توانستم آنها را به جایی برسانم.می نم که خود گونهشاید همان

ماند تا متنی را برسازد که اگر خودش امکان یا قصد می خواننده اش، فقطاز حواشی متن مولفبه این ترتیب، با غیبت کامل 

 توانست به آن فکر کند.  میشاید اش را داشت، نوشتن

ی ثر به مثابها است. فوکو واهی بودن تصور  بهترین پاسخ را به سارتر داده ،هاهمچون دیگر نکتهالبته فوکو در مورد این نکته 

 ندازسشان را میی متقابلرابطه شوند و به طور همزمانو خواننده منعکس می مولفای که در آن یک آینه را نشان داد. آینه

 . استوار استسلیم  عقل توهمی به نام که بر  بخشندمیای و به این رابطه چنان عینیت ساختگی

ی تولیدش گرفتار بازی راه. از همان لحظههدست و سربی کوچک  خوشبژهشود، رخدادی خُرد، اُابی تولید میکت»

کنند به وول خوردن؛ هر او، شروع میاش، در اطرافش و دور از های کپیشود؛ نسخهی تکرارها میوقفهبی

آیند هایی از خود  کتاب به جریان درمیدهد؛ تکهای، به این کتاب بدنی ناملموس و یگانه میخوانش، برای لحظه

هاست که در گویهها و گزینشوند و در همان تکهسازند، و تمام محتوای کتاب قلمداد میگر میکه آن را جلوه

الاخره هایی که کتاب باید بکنند، دیگر گفتمانگیرد؛ تفسیرها کتاب را دوپاره میپناه می هم نهایت خود کتاب

کنند و کتاب از چیزی که با جار و شان سرباز زده اقرار میخودش را در آنها نمایان کند، به چیزهایی که از گفتن

ی شدید وجود دارد این وسوسهنویسد شود ... برای کسی که کتاب میکرد هست، خلاص میجنجال وانمود می

های براق  ساختگی را مورد خطاب قرار دهد، و آنها را به اجبار فرمی ببخشد، هویتی برایشان که تمام آن سوسو

شد. بخهای ساختگی ارزشی پایدار میبزند که به تمام آن زرق و برق هازور برچسبی بر آنکند، بهدست و پا 

آیند رمیای که به نام من به گردش دام بنگرید؛ ببینید تمام این فیگورهای چندگانهخ: به چهره یا نیمراممولفمن »

شان ی شباهتشوند هیچ ارزشی ندارند، و بر اساس درجهام دور میباید شبیه چه باشند؛ فیگورهایی که از نام

های خهز و تعادل  تمامی این نستوانید ارزش آنها را نسبت به سایرین بسنجید؛ نام، قانون، جان، رااست که شما می

رخدادهایی از این دست چندان به چشم -رخداد، که در میان انبوه  ابژه-خواهم این ابژهمی« ... کپی، من هستم

سازی شود، دوپاره شود، و سرانجام نیست و نابود شود، تکه شود، تکرار شود، شبیهآید، بازنویسی شود، تکهنمی

د، و نه اش را تحمیل کناش را مطالبه کند، و خواستهده، اصلا بتواند حق  مالکیتآنکه کسی که تولیدش کربی

خواهم یک کتاب به خودش منزلت و جایگاه متنی را ندهد بود. خلاصه، میحتا بتواند بگوید آن کتاب چه باید می

اشد که خود آن را داشته بخواهم یک کتاب گستاخی اش دهند، اما میکه تعلیم و تربیت یا نقد بلدند به آن تقلیل

ی نوعی گفتمان معرفی کند، در عین حال نبرد و سلاح، استراتژی و شوک، مبارزه و نشان پیروزی یا را به مثابه

  17«ای تکرارشونده باشد.قاعده و صحنه؛ رویارویی بیو بقایا 16آیندیهم زخم،

ر نوشت. ابتدا انتشارات پلنُ این کتاب را د تاریخ جنوناست که فوکو برای چاپ مجدد کتاب   ایاین متن برگرفته از مقدمه

ن را فوکو تصمیم گرفت آ ،ای بسیار مبسوط که زمان انتشار مجدد آن در انتشارات گالیمارمنتشر کرد با مقدمه 1961سال 

 ی اثر است. مشخصا موضوع آن توجیه تغییراتی از این دست در ارائه ،ی جدید که بسیار موجز بودحذف کند. مقدمه

                                                           
15 SITUATIONS X, Paris, Gallimard, 1975. 
16 conjoncture 
17 Foucault, HISTOIRE DE LA FOLIE, Paris, 1972, p. 7-8 
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ن مفهوم شود، این است که ایتوجه است، که بیش از آنکه تولید کند، تولید میی رخداد قابلدر مفهوم گفتمان به مثابه آنچه

 اشمولفی که اچیز است جز کنش سوژهکند: رخداد، که همه میان تولید و بازتولید را واژگون می برپاشده دقیقا نسبت سنتی  

 نسبت  نیست بلکه  18اییکپارچه همان این نسبت  که نسبتیباشد، مقدم بر اثری است که خودش چیزی نیست جز تکرار، در 

ک تولید ی یاست. به این ترتیب، اثر با تاثیرات معنایی که به آن ضمیمه شده است، مشخصا نتیجه 19تفاوت امر نامحسوس 

کند. اگر این تکیه کرده که از آن حفاظت می گفتمان نامعلوم است، بازتولیدی که بر روی رخداد که نوعی بازتولیدنیست بل

 ایلحظهشان از تیشوند بلکه هسنمی «تولید»به این صورت  فرضیه را جدی بگیریم و تا آنجا پیش برویم که بگوییم اصلا آثار

 اد خط باریکبا ایجیعنی شود، خودشان می شدن آثار برمیشوند، این بازتولید منجر به تقسمی« بازتولید»شود که شروع می

ود امکانی نامحد زمان و مکانی که .آشکار کند را شاندر زمان و مکان حرکتو  گیریفضای فاصله تمامتا  هاکتاب گفتمان

ششی در آن درخ فقط در مجموع، اثرد، تولید شو در زمان و مکان خود یک بار ،به جای آنکه کند.رخنه می در آن از تغییر و تنوع

 اش.کنندهحال نابوده عیناش است و در که برسازندهواقعیت دارد 

در  هانداخت. تصوری ک به این فکرخوانشی از بورخس بود که فوکو را  تنهاها، توان تصور کرد که از میان دیگر خوانشمی

ن افسانه در شود. ایمی ترپررنگ« کیشوتنی دُ نار نویسندهیر م  پی» عجیب و خیالی ی در افسانه ترسیم کردیم چند خط بالا

 قل  طبق نکه یر منار قول: پی، یعنی از این نقلاست« دسته دوم[ نوشتار] » های بورخس است و حول مضمون قصه مجموعه

ا آمیز، برخی فرازهای کتاب سروانتس را عینبه قیمت کاری مشقت شده، موفق بوده ایشاعر سمبولیست فرانسوی ،بورخس

  بازنویسی کند.

 .سازدبرا  کیشوتندُ خودخواست می بلکه –که کار راحتی است   – بسازدکیشوت دیگری خواست دناو نمی»

پی کند. خواست آن را ککه هرگز قصد رونویسی مکانیکی از متن اصلی را نداشت. نمی بیهوده است اضافه کنیم

یگل دو با صفحات م  –کلمه به کلمه و سطر به سطر  –ای بود که ستایش او بازآفرینی چند صفحهقصد قابل

 20«سروانتس منطبق شوند.

ی و در جزئ جاییگیری از متن خود، از طریق جابهفاصله بااین بازتولید منجر به تحقق نوعی همزاد ادبی برابر با اصل شد که 

، مطلق است، خواننده هم هست، منتقد، مترجم مولفنار که در اینجا نماد یر م . پیاثر اصلی است همان دقیقا پایانحال بیعین

در آن  ایم کههایی از متنی را آورده. در زیر قسمتاست «کاری معمولیکپی» گوید،گونه که بورخس میویراستار، حتا همان 

 دهد:اش را توضیح میمداخله یر م نارپی

تواند درست معادل تر هم شده، میاعتنایی سادهن کیشوت که به مدد فراموشی و بیمن از دُ ی کلیخاطره»

حرف  تواندمین به حق کسی) ریمبپذیاین تصویر را  همین کهنشده باشد. پیشین و مبهمی از کتابی نوشتهتصویر 

لف ی سروانتس است. سی من به صورت عجیبی بسیار دشوارتر از مسألهتردیدی نیست که مسأله مرا رد کند(

تأثیر رکود زبان و ابداعی سرسری نوشت. من ی تصادف نزده، اثر جاودانه را تحتمهربان من دست رد بر سینه

اثر خودجوش او را کلمه به کلمه بازسازی کنم... نوشتن دون  تاام شده متعهدی اسرارآمیز وظیفههمین نسبت به 

                                                           
18 L’identité massive 
19 L’insensible différence 
20 Borgès, FICTIONS, trad. Fr. Verdivoye et Ibarra, Paris, Gallimard, réed. Folio 1974, p. 176. 
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 ناپذیر؛ کاری که در ابتدای قرن بیستمبسا اجتنابکیشوت در ابتدای قرن هفدهم کاری بود معقول، الزامی و چه

ت. در میان اس سپری شدهبیهوده نیست که سیصدسال مملو از رویدادهای بسیار پیچیده  تقریبا ناممکن است.

 «برم: خود دون کیشوت.آنها فقط از یک مورد نام می

ییر اش را از طریق تغهویتیعنی دیگری است:  متن دقیقا تا جایی که  ن کیشوت  منار همان دو کیشوت سروانتس استدُ

اش اهریطرح ظاش را، یک بار برای همیشه، نشان دهد، حتا اگر کند، به جای اینکه فقط برساخت اولیههایش نمایان میشکل

 دهد.تغییر شکل میاش متن تویکه عمیقا کند را آشکار میاش آن قسمت از تاریخیتاما  نخورده مانده باشد،دست

ه ای که در آن شعر بگردد به زمانهکند که برمیای بسیار قدیمی استفاده میایدهکند از نقل میداستانی که بورخس 

ی خلاق و کارآمد حافظه از آن که امروزه  شدمحسوب میعملی و بیشتر ابتکارتر است اش نزدیکهای شفاهیسرچشمه

عنوان  تحت، در کتابش کهن، فیلسوف رواقی لائرتیوس دیوگنس. ای بیش نبودخوانندهآن زمان که  استاش بازتولیدکننده

ی داستان بورخس واقعی و به همان اندازه هم خیالی کند که محتوایش به اندازهزندگی کریزیپ، همین حکایت را نقل می

 است:

آی اوریپید را تمام و کمال نقل کرد. کسی آنجا بود . تا حدی که یک روز مدهآوردی میبسیار قولنقلکریزیپ 

   21آ اثر کریزیپ.؟ پاسخ داد: مدهشدهنوشتهپرسیدند چه در آن کتاب که کتاب اوریپید دستش بود و از او 

فاده ید از همین امر استسهم خاص بورخس از این سنت در این است که او هم برای برساختن نوعی بوطیقای برآمده از بازتول

اری که ک ،نوشتگونه میرا همین های خودشمتن قصهبورخس  :کندایفای نقش میکرده که به عنوان الگویی از نوشتار 

ها را به اما بورخس همین متن .ی خود داشتدر کارنامهنویس را ی یک شاعر و رسالهد، هرچند رویهنسبتا دیر شروع کر

 ازتولیدب از طریق آنها بود، تو گوییگزارش ی ارائهداد که اشاره به آنها فقط برای معرفی یا ارجاع می ترقدیمیهایی نوشته

نکه در ؛ به جای آکردندالقا می هااین متن که شودتر میروشن . این عملیات با گسستیشدندمی تولید و بازتولیدشدن کردن

فتراق یابند، بیش از آنکه اآثار این شوند، ی معنایی راستین از طرف خواننده فهمیده میبازشناسی شوند، به مثابه مولفنیات 

رسد نه شان، با تاثیرات درخششی که به نظر میی درونیهمین پراکندگی فاصله از طریق، و شونددر یکدیگر منعکس می

ده همچون رود. نویسنی از بین میبا این دوگانگ . مفهوم اثر اصلیکنندمی ، چیزی را یادآوریشروعی داشته باشد نه پایانی

بک نوشتاری هر سشاید بتوان با سرقت ادبی ساخته شده است.  نیزتو گویی تمام ادبیات  رسد،ق ادبی اثر خود به نظر میارس

 انگارانهحدتو وهم تدر طلب همین  پیشاز ای بود که نویسنده خودویکتور هوگو . توضیح داد ایی چنین تقلیدگراییبا اجرارا 

، []هوگو ی او، یعنی به شیوه«ویکتور هوگو همچون»نوشته هوگو در یکی از آثارش  دهد،اش را آزار میبود که منتقد و خواننده

کرد از خودش نقل قول بیاورد. مشخصا به دلیل همین یکدستی با الگویی خیالی است که تلاش می ویکتور هوگوتو گویی 

ی وبهبه ن مولفتصویر از  تعلق داشته باشد که او هم انعکاسی از همان الگوست. اما این اشمولفبه یک اثر رود گمان می

د ها تشدیر کثرتی از چهرهاین تصویر دشود: از همان آغاز می رود که از وی در خلال اثرش دادهای از بین میدر بازنمایی خود

 ایاهمنامین ی اصلی را ساخته است. بر اساس چنینرود نسخهکم منطبق بر همان کسی است که گمان میوکه بیش شود،می

                                                           
21 VIES, DOCTRINES ET SENTENCES DES PHILOSOPHES ILLUSTRES, livre VII, tr, fr. Genaille, Paris, Garnier 
Flammarion, 1965, t. II, p.114. 



 

Problematicaa.com 

P
ag

e9
 

نون قا»که بر روی ی خوانش را القا کرده . همین اصل به بورخس فن  دوگانهاست که پسوآ هنر شعری دیگری را بنا نهاد

نار تمام یر مهمین اشاره است که داستان پی بنا شده است. با «اختیارات نادرست سنجیده و آگاهانه با تاریخی نابهنجاری 

 شود: می

 «تقلید عیسی مسیح»کند. آیا نسبت دادن میبدل از حوادت  مملو یهایکتابترین کتابها را به حادثهاین فن بی

   تر کنیم؟ مقدار این اثر را تازهبه لوئی فردینان سلین یا جیمز جویس چیزی جز این است که نصایح معنوی بی

توانند عمومیت یابند. چنانچه یک متن همواره در رویارویی با خودش و شود که میهای خاصی نمایان میها آموزهاز تمام این

یزی چهاست. هرگز اش با دیگر متنرود که شامل رابطهبه سویی می نیز مورددر نوعی نسبت خودارجاع است، حتی در این 

نویسیم، مگر آنکه بر روی کاغذی کاملا سفید رویایش را ببینیم: تحقق یک متن الزاما بر بازتولید متون پیش از خودش نمی

ین ای را در خود دارد، از اتویی از کتابخانهدهد. هر کتاب هزارارجاع می این متونبه  اصراحت تلویحا یااستوار است. این تحقق 

، دستکاری شده و کثرت یافتهتواند همچون یک متن دیده شود که به صورت متعینی منظر ادبیات خود در مجموع می

یعنی ویسیم، نی نوشته میش بتواند برای همیشه جدا بیافتد و ثابت بماند. دربارهاآنکه یکی از حالاتداده است، بی تغییرشکل

ی گزارشی از برساختن برخی ی ارائههمچون ژانری ادبی در نظر گرفته شود که اجازه فقطنباید  22تسس یمپفراتر از آن هم: پال

ه پروست ای کشود. مقالهمی مقارنکند که با حرکت بازتولید خودش دهد، بلکه جوهر خود ادبیات را تعریف میآثار را به ما می

کند: تنها خوانش راستین معرفی می 23ی تقلید ادبیهمین ایده را به شکل نوعی نظریهاست درباره سبک نوشتاری فلوبر نوشته 

قق . این خوانش جای خود را به تحکنداش تکیه های سبکیبودگیشی است که بر حفظ و ضبط نامتعارفاز یک متن، خوان

را فاش  یزیدهند. به این ترتیب پروست چهای جدیدشان را بسط می، تکینگییک پژواکدهد که همچون متون دیگری می

شمولی برای زیبایی یا برای خوب گونه قوانین کلی و جهاندهد: هیچاش را به وقایع ادبی میمنفی کند که اساس و منشأمی

اشد. ی ریشه داشته باشد و به صورت متعینی منضبط بزیباشناخت جهان چیزی که در ساختارهای پایداریعنی . گفتن وجود ندارد

حتا  ،ی تکینشود، بر همین تجربهو خواننده تقسیم می مولفگونه که میان ی سبک، آنزمان، تجربهگرایی بیبرخلاف کلی

کند. شان باز میمیدانی را به روی تغییر و تحولات ،ت نامحدودیکه در متون به صورای استوار است قاعدهگفت بیتوان می

ی طور که احتمالا دیگر هیچ خوانشای وجود ندارد که خود بازنوشتاری از متنی دیگر نباشد، همانهیچ نوشتار اولیه در نتیجه

 . نباشد ی دوبارهخوانش ،نیست که خود از پیش

 ناملموس باید پس ،که از اعقابش به ارث برده باشد کندسریّ حفظ نمیای اش را همچون گنج یا نامهمتن ادبی، فرم راستین

اش فرم راستین ی تحولات خاص و تکثیر فراوانبا گشودن زمینه]هر متنی[ بودنش به هر قیمتی در امان بماند. اما پیشاپیش، 

خوانیم، خود چیزی نیست اش می«ی اصلینسخه»آنچه با اجماع  یعنی اش،آورد. به این ترتیب، فیگور اولیهرا به ارمغان می

ن آشود که فرایند بازتولیدش شروع شده باشد، متن. و فقط در صورتی متن موجود می-نویس یا اوراق، یعنی پیشاجز چرک

ند. و برای کنطراحی می اشبندیبازصورتش و اریخت انداختناز های بدلی که به تدریج ساختارش را با با پیدایش نسخههم 

                                                           
 22 (palimpsesteنویسندگان قدیم آثار خود را بر روی پوست حیوانات می )ی آنها را پاک کنند تا متن جدیدی بر روی آن نگاران قرون وسطی مجبور بودند نوشتهنوشتند. و رونوشت

 م. ماند.یتوانستند متن اصلی را به طور کامل پاک کنند همواره ردی از آن در متن جدید باقی مپوست بنویسند. اما از آنجا که نمی
23 Pastiche 
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است و آن واریاسیونی که  24توانیم بکنیم، اشاره به الگوی موسیقایی واریاسیونر کردن به این امر، بهترین کاری که میفک

توگویی در  اشآغازین 25آریایکه در است های گلدبرگ اثر باخ این فرم را به وجود آورده واریاسیون شاهکارهاییکی از 

ر دوباره ا در آختیابد، رود و امتداد میدر نامتناهی فرو می، ی بنیادینتغییرات دَورانی ایدهایجاد تنوع و حرکت از خلال  یچرخه

رسد بود که در طی آن به نظر می ایی تمام آن کار درونیای که انگار نتیجهگونه که در آغاز بود، اما به گونهظاهر شود، نه آن

اشد رسیده باشد، و وقتی خودش بشود که کار به حدود خود نی آشکار میای که فقط زمابه آهستگی آماده شده است، به شیوه

چرخه با پایان یافتن و به روی خود بسته  زیرا. اما این پایان هم خود، نسبی است، باشد شدهدیده که نامدار، شناخته شده و

ی چرخه یامتداد صداکند، که آنها هم در های دیگری خود را پرتاب میانگار به سوی چرخه ؛شودشدن، دوباره گشوده می

 پیش از خود هستند. 

از آثار  ایشود مفهوم خود اثر ادبی است. در واقع، ادبیات مجموعههایی، چیزی که به چالش کشیده میاز طریق چنین تحلیل

و به طور قطعی در یک فهرست ضبط شده باشند، تا بعدا برای مصرف در اختیار شده نیست، که به نوبت تولید شده باشند تمام

هایی از متن تتا پذیرش اثر ادبی را تضمین کنند. بلکه ادبیا اندظ کردهفحی خاطر خود را دغدغهخوانندگانی قرار بگیرند که 

، ای متغیرهایی با هندسهعنوان مکانیسم بهبُرد دارند، بخشد، هایی که به آنها تشخص میدر محدودهفقط  تشکیل شده که

 توان گفت از این منظر،. حتا میکندمجدد در بسترهای جدید هدایت می گیریجایبرچسبی رویشان خورده که آنها را به 

ا می تاریخی که ژانری ادبی به نام نقد آن را ایجاد کرده است. ابه این عنوان وجود ندارد، مگر به عنوان  یک قصه ادبیات

 پیشرفتها را در حالت ز متنای امجموعه زیرااست.  26امر ادبی، وجود دارد ای کاملا واقعیچیزی که وجود دارد، و به شیوه

ای از د: امر ادبی، نه به معنای مجموعهکنندهد، که در هر دورانی خود را در شرایط متفاوت بازتعریف میتشکیل می پایدار

 لکهباز امری صرفا تجربی،  ی برآمدهبه عنوان واقعیتسرشماری شدن شده که ذاتا چیزی ندارند جز یادبودها یا چیزهای تمام

، و این کنندبندی میمیان خودشان کار نوشتار و کار بازتولیدش را مفصلدر به شکل پویایی  است از فرایندها که ایمجموعه

ز یک ا تصور غلطیبه دنبال  وقفه بی و این حرکت شود، د جایگزینکرکه سعی می است مندیایدئال هنجاراز  مستقلامر 

 . بود ]در اثر ادبی[ نوعی ثبات یا دواماز  تصور غلطیهویت، 

 

                                                           
نام دارد. این عنصر برای « ت م»کند، ی گسترش فرم را ایجاد میی اولیهدریافت هر قطعه موسیقی که در حقیقت زمینهقابل موضوع مبنایی و نخستین شکل 24 

خلال  موسیقی و در راستای گسترش آن که از های کوچکتری تشکیل شده باشد. در روند تداومتواند از موتیفشنونده قابل تشخیص و شناسایی است و می
طح ها و چه در ستضاد، تنوع و وحدت کلی  اجزاء در اثر موسیقایی به دست خواهد آمد؛ تکرار و تغییر توامان، چه درسطح عناصر کوچکتر ت م، یعنی موتیف

و توسعه عناصر  گسترشی تواند زمینهاکه تکرار بدون تغییر تم  اولیه نمیهای بنیادی خلق اثر است. چریابی به ضرورتهای دستدار تم  اولیه، از تکنیکدامنه
ه را کنند. این شیوه گسترش فرم اولیی تم  اولیه به همراه تغییراتی در آن استفاده میبنیادی را فراهم آورد. بر این اساس آهنگسازان از توالی تکرارشونده

 م.  نامند.می« واریاسیون»

 م.  .کرد رشد هافرم سایر از جدا آشکارا، مدتی از بعد که است تنها آواز برای یموسیق فرم یک 25 

 
26 Le littéraire 


